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پایان خدمت جعلیهشدار درباره کارت های 
مهر: رئیس ســازمان وظیفــه عمومی 
فراجا با هشــدار درباره تبلیغات صدور 
کارت پایــان خدمت در فضای مجازی، 
اعلام کرد: ایــن کارت ها جعلی و فاقد 
هرگونــه اعتبار قانونی اســت. رحمان 
علیدوســت، گفت: «تبلیغــات فضای 
مجازی درباره صــدور کارت های پایان 
خدمت و معافیت ســربازی از ســوی 
ســازمان وظیفــه عمومی مــورد تأیید 
نبوده و این گونه تبلیغات درباره صدور 
کارت ها جعلی بوده و هیچ گونه ارزش 
قانونی ندارند و در هیچ مرجع اداری و 
قانونی قابل اعتبار نبوده و این سازمان 
هیچ گونه مســئولیتی در قبال این مورد 
ندارد». او گفت: «بحث جعل و دسیسه 
کارت هــای پایــان خدمــت و معافیت 
ســربازی نیز مانند دیگر اســناد رسمی 
کشــور همواره مــورد توجــه جاعلان 
بوده اســت که سازمان وظیفه عمومی 
فراجا با هوشمندسازی کارت های پایان 
خدمت و معافیت و برقراری ســامانه 
اداره گذرنامه  با  اســتعلام سیســتمی 
و ســازمان های دولتی و شــرکت های 
افراد  سوءاســتفاده  راه های  خصوصی 
ســودجو را به طور کامل محدود کرده 
«افرادی  داد:  ادامه  است». علیدوست 
کــه برای گریــز از قانــون در دام افراد 
سودجو گرفتار شده اند و بابت دریافت 
کارت پایــان خدمت یــا معافیت مبالغ 
هنگفتــی را پرداخــت کرده انــد، برای 
طرح شــکایت باید بــه مراجع قضائی 
مراجعه کــرده تــا از تــداوم این گونه 
جرم هــا و کلاهبرداری هــا جلوگیــری 
کنند». به گفته او، تنهــا مرجع قانونی 
و مقررات خدمت  قوانین  اطلاع رسانی 
ســربازی پایگاه اطلاع رســانی سازمان 
 www.vazifeh.police.ir نشــانی  بــه 
یا در پیام رســان های داخلی ســازمان، 
به نشــانی khabaresarbazi@ اســت 
و مشــمولان و خانواده هــای آنــان از 
اعتمــاد به دیگــر منابع اطلاع رســانی 

خودداری کنند.

دکترا سه ساله می شودکارشناسی ارشد، یک ساله و 
وزیر علوم گفت: «با اقدامات جدید، 
طول دوره کارشناســی ارشــد یک سال 
می شــود و ترم سوم باید پایان نامه داده 
شــود. تعداد واحدها هم کم می شوند. 
دکترا نیز از چهار سال به سه سال تقلیل 
داده خواهد شد». حسین سیمایی با بیان 
اینکه در بخش آمــوزش طرح کاهش 
ســنوات تحصیلی در دســتور کار قرار 
گرفته اســت، افزود: «با اقدامات جدید، 
طول دوره کارشناســی ارشــد یک سال 
می شــود و ترم سوم باید پایان نامه داده 
شــود. تعداد واحدها هم کم می شوند. 
دکتری نیز از چهار ســال به ســه سال 
تقلیل داده خواهد شد و بناست به  جای 
امتحان جامع سه جایگزین به دانشجو 
داده شود، اگر دانشجو نتوانست آنها را 
انجام دهد، باید امتحان جامع دهد». او 
گفت: «به جای آزمون جامع دانشــجو 
در دوره دکتری، یک مقاله پژوهشــی یا 
اختراع می تواند داشــته باشــد؛ چراکه 
دانشــجو یــک  ســال وقــت می گذارد 
تــا آماده امتحــان جامع شــود؛ همین 
زمــان را می تواند بگــذارد و تولید علم 
انجام دهد». ســیمایی با انتقاد از انبوه 
مقــررات زائــد در دانشــگاه ها توضیح 
داد: «بسیار متأســفم از اینکه دانشگاه 
هم مثل بعضی از ســازمان های اداری 
کشــور پر از مقررات دست وپاگیر است. 
یک کارگروه «تســهیل و مقررات زدایی» 
ایجــاد کرده و گفته ایــم در این کارگروه 
خود دانشجویان باشــند؛ سه دانشجو، 
یک معاون آموزشــی و یک حقوق دان 
در این کارگروه گرد هــم بیایند و ببینند 
کدام مقررات زائد است، حذفش کنند». 
او افزود: «بیشترین شــکایتی که به من 
می شــود، از همین مقررات زائد اســت 
که من می بینم حق با دانشــجو است. 
مثال های فراوانی در ذهن دارم که برای 
دانشــجویان و خانواده هــا هزینه مالی 
ایجــاد می کنــد، وقت شــان را می گیرد 
و اعصاب شــان را خــرد می کنــد». او 
درباره حوزه حکمرانــی آب هم گفت: 
«ســال ها دانشگاه ها هشــدارها را داده 
بودند امــا چون حکمرانی علمی نبوده 
اســت، حرفی گوش داده نشــده است. 
یــا همین امــروز دربــاره آســیب های 
پژوهش های  و  مطالعــات  اجتماعــی 
فراوانی صورت گرفته شــده اســت اما 
خارج از دانشگاه گوش داده نمی شود. 
قبول کنیم صدای دانشــگاه ها را خوب 

گوش نمی دهیم».

انجمن علمی روان پزشکان در نامه ای به وزیر بهداشت هشدار داد
نیمی از دانشجویان، مشکوک به درجاتی از 

اختلالات روان
وحید شریعت، رئیس انجمن علمی روان پزشکان ایران در نامه ای خطاب به 
محمدرضــا ظفرقندی، وزیر بهداشــت، تأکیــد کرد که حــدود نیمی از این 
دانشــجویان جدید مشــکوک به درجاتی از اختلال ســلامت روان و نیازمند بررسی 
دقیق تر هســتند. در این نامه آمده اســت: «طی چند سال گذشــته، و در پی رخداد 
تکراری و جانکاه خودکشی تعدادی از دستیاران و دیگر اعضای کادر درمان، بسیاری 
از دلسوزان، متخصصان و نهادهای مدنی ازجمله انجمن علمی روان پزشکان ایران 
با بررســی تخصصی موضوع در باب آسیب شناسی مسئله و راهکارهای احتمالی 
اظهارنظر کرده اند. در دو سال اخیر برخی از این راهکارها به درجات مختلف پیگیری 
و اقداماتی انجام شده است. اما شوربختانه هنوز بیشتر این اقدامات در مراحل آغازین 
خود هســتند و ثمره قابل انتظار به بار نیامده است، بنابراین ضروری است با دقت، 
جوانب موضوع واکاوی و چاره جویی شــود. انجمن علمی روان پزشکان ایران بنا بر 
تعهد علمی و مســئولیت اجتماعی خــود، همواره اعلام کرده برای مشــارکت در 
برنامه های پیشگیری و چاره جویی این مشکل داوطلب و آماده است و حسب دعوت 
در برنامه های نهادهای مختلف از جمله وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 
همکاری داشته است. در همین راستا توجه جناب عالی را به ارزیابی انجمن از برخی 
فعالیت های صورت گرفته جلب می کنیم. یادآور می شــود با وجود کوشــش های 
شکل گرفته، از سویی به دلایلی که ذکر آن خواهد رفت، برنامه های صورت گرفته فاقد 
اثربخشــی کافی بوده، و از دیگر سو به علت اطلاع رسانی ناکافی، این کوشش ها به 

شکل مناسب به اطلاع جامعه   علمی، رسانه ها و افکار عمومی نرسیده است.
۱. کمیته ای موســوم به «کمیته آســیب به خود» در تمام دانشــگاه های علوم 
پزشکی کشور تشکیل شده اســت تا تمام موارد اقدام یا فوت ناشی از خودکشی در 
بین دانشــجویان را با حضور رئیس دانشگاه بررســی کند. این کار اقدامی شایسته و 
بالقوه مؤثر است که می تواند بر اهمیت پرداختن به موضوع خودکشی بیفزاید. اما 
متأسفانه بسیاری از دانشگاه ها این امر را جدی نگرفته و اقدام مناسبی در این زمینه 
انجام نداده اند. این نابسامانی در برخی موارد تا اندازه ای است که دانشگاه های مزبور 

از موارد اقدام یا حتی فوت ناشی از خودکشی ناآگاه هستند.
۲. اقدام برای پوشــش بیمه ای دوران دســتیاری در لایحه بودجه ســال ۱۴۰۳، 
اگرچه اقدامی ارزشمند بود، اما در کمیسیون تلفیق به شکل کامل پذیرفته نشد. این 
مهم یکی از اقدامات زیرســاختی ضروری برای ارتقای شرایط کاری دستیاری است 
که نیازمند تداوم پیگیری و مطالبه گری اســت. علاوه بــر پذیرش اعمال مدت دوره 
دستیاری در سابقه بعدی بیمه ای -وضعیت کنونی- تبدیل دستیاری به عنوان شغل، 

الزامی انکارناپذیر است.
۳. اقدام معاونان محترم پیشــین و فعلی آموزشــی وزارت بهداشت (با جدیتی 
بیشــتر) در کسب نظر و مشــورت و حمایت طلبی از خبرگان و انجمن های علمی و 
اقدام برای راه اندازی برنامه «بتا» و آموزش افراد کلیدی (gatekeepers)، اقدامی بجا 
و قابل دفاع بوده است. اما شوربختانه هنوز این امر به شکل مناسبی در دانشگاه ها 

اجرائی نشده است، بنابراین ضروری است شیوه اجرای این برنامه ها بازنگری شود.
۴. بهبود رویکرد و افزایش چشــمگیر میزان همکاری و سطح حضور نمایندگان 
معاونان دانشــجویی، فرهنگی و بهداشتی در تخصصی تر شدن بحث ها و افزایش 

همکاری های بین بخشی مؤثر بوده و ضروری است تداوم یابد.
۵. انجام غربالگری برای دانشــجویان نو  ورود در ســال جدید تحصیلی از طرف 
معاونت دانشــجویی- فرهنگی اقدامی ارزشــمند بود. این ارزیابی نشان داد حدود 
نیمی از این دانشجویان جدید مشکوک به درجاتی از اختلال سلامت روان و نیازمند 
بررسی دقیق تر هستند. اما این اقدام تنها آغاز کار است و پیگیری و انجام مداخلات 
لازم بــرای افراد غربال مثبت، کار عظیمی اســت که بدون حمایــت جدی از مراکز 
مشاوره دانشجویی ناشدنی است و باعث هدررفت کوشش های پیشین خواهد شد. 
تمام اقدامات ذکر شــده، مهم و ضروری هســتند، اما از نظر این انجمن مهم ترین و 
حیاتی ترین اقدامی که بدون آن دیگر برنامه ها ابتر خواهد ماند، «برداشتن بار درمان 

از روی بخش آموزش» است.
باید به صدای بلند گفت که انجام تمام این اقدامات حتی در بهترین و کامل ترین 
شکل خود، بدون انجام اقدامات اصلاحی در مدیریت شرایط حاکم بر محیط آموزشی 
دســتیاران، اثر درخورتوجهی در کاهش میزان خودکشــی نخواهد داشت. تحمیل 
ناروای بار درمان بر گردن نحیف آموزش منجر به شــکل گیری و عادی پنداری رسم 
و فرهنگ کاری و ســازمانی نامبارک موسوم به «برده داری» در وزارت بهداشت شده 
اســت. این فرهنگ کاری و سازمانی یکی از بزرگ ترین موانع بهبود شرایط دستیاری 
است. لغو این رسم نامبارک نیازمند اقدامی شجاعانه است، چراکه دستگاه نابسامان 
اداری و خلأهــای درمانی که بــا خدمات ارزان قیمت و بعضا رایگان دســتیاران پر 
می شود، مانع بزرگی بر سر راه این حرکت تحولی است. واضح است که این شکل از 
بهره کشی، فضا را برای رشد انواع سوءرفتار با دستیاران زیردست مهیا کرده است، به 
شکلی که آسیب دیدگان از دادخواهی پروا دارند یا فریادرسی پیدا نمی کنند. همواره 
کسانی که از بی عدالتی و بهره کشی سود می برند، با الغای آن مخالفت می کنند. امید 
که تدبیر حضرت عالی بتواند با برداشتن بار درمان از گرده آموزش، بر پیکره نیمه جان 
پزشکی کشور که هنوز از زخم های عمیق ناشی از افزایش غیرکارشناسی ظرفیت رنج 
می برد، مرهمی نهد. انجمن علمی روان پزشکان ایران مانند گذشته آماده است تا با 
تمام توان برای ارتقای سلامت روان و کاهش آلام مرتبط تلاش کند و برای هرگونه 

همکاری بیشتر هم اعلام آمادگی می کند».

لایحه صیانت از زنان همچنان در انتظار تصویب نهایی
ایسنا: استاد دانشگاه و پژوهشگر حوزه جرم شناسی با اشاره به گذشت بیش از ۱۰ سال 
از تدوین لایحه «صیانت، کرامت و تأمین امنیت بانوان در برابر خشونت»، تأکید کرد که 
این لایحه با وجود تغییرات متعدد و رفت  و برگشت میان نهادهای مختلف، همچنان به 
تصویب نهایی نرسیده و بخشی از قدرت حمایتی و بازدارنده خود را در فرایند بازنویسی 
از دست داده است. محمد میرپنهان با مرور روند شکل گیری لایحه حمایت از زنان  گفت: 
«طرح تدوین این لایحه نخستین  بار در سال ۱۳۸۹ و با هدف ایجاد پشتوانه حقوقی برای 
مقابله با اشکال مختلف خشونت علیه زنان مطرح شد؛ خشونتی که می تواند فیزیکی، 
روانی، اقتصادی یا جنسی باشد و نیازمند چارچوب قانونی مشخص است». این استاد 
دانشگاه با اشاره به اینکه نسخه اولیه لایحه شامل ۹۲ ماده بوده است، افزود: «این متن 
در مسیر بررسی، چندین بار میان دولت، قوه قضائیه و مجلس رفت  و برگشت داشت تا 
اینکه در سال ۱۳۹۹ نسخه بازنگری شده آن با حدود ۵۷ ماده تدوین شد. در این نسخه، 
بخشی از مفاهیم کیفری حذف یا تعدیل شده تا با قوانین موجود از جمله قانون مجازات 
اســلامی تداخل پیدا نکند؛ موضوعی که عملا از قدرت بازدارندگی لایحه کاست». به 
گفته میرپنهان، این لایحه برای نخستین  بار تلاش کرده است مفهوم «خشونت مبتنی 
بر جنسیت» را تعریف و رویکردی ترکیبی شامل آموزش، پیشگیری و پیگرد قانونی ارائه 
کند. او مهم ترین محورهای لایحه را تعریف قانونی خشونت علیه زنان، ایجاد پناهگاه 
و مراکز مشــاوره، الزام پلیس و دستگاه قضائی به رسیدگی فوری به شکایات خشونت 
خانگی، آموزش پیشگیرانه در مدارس و رسانه ها و تعیین مجازات برای تهدید، تحقیر 
و آزار زنان عنوان کرد. این پژوهشــگر حوزه جرم شناسی با بیان اینکه «صراحت لایحه 
در طرح موضوع خشونت خانگی یکی از مهم ترین دستاوردهای آن است»، افزود: «این 
اقدام می تواند مســیر پیگیری قانونی را برای زنان قربانی هموارتر کرده و دستگاه ها را 
موظــف به ارائه حمایت عملی کند. پیش بینی پناهگاه های امن، خدمات روانی، وکیل 

رایگان و همکاری میان نهادهای مختلف نیز از دیگر نقاط قوت این لایحه است».

گزارش «شرق» از نشست مددکاری اجتماعی و زنان آسیب دیده با فعالان مدنی و رئیس انجمن جامعه شناسی ایران

آمار محرمانه، درد آشکار
لیلا ارشد در پاسخ به «شرق»: بعد از تخلیه خانه خورشید دروازه غار، نرده کشی  کردند 

و سومین قرارگاه در دروازه غار باز شد. تمام خدمات مربوط به زنان آسیب دیده را هم تعطیل کردند

امروز چه خبر؟ گزارش روز

خبر

جامعهجامعه

زهرا جعفــرزاده: قرار، ســاعت پنج بعد ازظهر 
جمعه پاییزی،  ســی ام آبان مــاه بود در طبقه 
سوم کتابفروشی دی خیابان سمندریان. در میان 
اتاقی با دیوارهای زرشکی و نور گرم آفتابی که 
شیشه بزرگی آن را به تراس متصل می کرد. در 
روزی که هشدارهای هواشناسی خبر از آلودگی 
هوا و تشکیل کمیته اضطراری می داد، آدم های 
دغدغه مند در یک جمع صمیمی در «نشست 
مددکاری اجتماعی و زنان آســیب دیده» که از 
سوی مجله شــبکه آفتاب برگزار شده بود، دور 
هم جمع شــدند. فعالان مدنی و خبرنگارانی 
که سال ها در حوزه آســیب های اجتماعی کار 
کــرده و حالا به بهانه مصاحبــه ای که نرگس 
جودکی، روزنامه نگار کهنه کار حوزه اجتماعی و 

مستندســاز، با لیلا ارشد، کنشگر و مددکار اجتماعی در مجله شبکه 
آفتاب انجام داده بود، روی صندلی  ها نشستند و به حرف های شیرین 
احمدنیا کــه بیش از یک ماه از انتصابش بــه عنوان رئیس انجمن 
جامعه شناسی ایران می گذرد و لیلا ارشد، زنی که ۵۰ سال از عمرش 
را برای کمک به زنان آ سیب دیده گذاشته، علی اکبر اسماعیل پور، فعال 
مدنــی در دروازه غار و ایمان پاک نهاد، روزنامه نگار و ســردبیر مجله 
شبکه آفتاب گوش دادند و سؤال پرسیدند و بعدازظهر جمعه شان 
را خوب گذراندند. شیرین احمدنیا جلسه را با صحبت هایش شروع 
کــرد؛ نقره ای موهایش را گاه و بیگاه کنار می زد و با صدایی ملایم و 
آرام درباره اهمیت پژوهش های حوزه زنان شــروع به صحبت کرد؛ 
اینکه مطالعات زنان رشته ای با ویژگی های متفاوت با سایر حوزه های 
تحقیقاتی در علوم اجتماعی اســت و جنبه اکتشافی قوی و اثرگذار 
دارد و در تــلاش بــرای ایجاد تغییر اســت. هرچند هــدف از علوم 
اجتماعی هم همین است: «در رویکردهای روش شناختی مطالعات 
زنان، بیشــتر با جنبه های کیفی مواجه ایم؛ رویکردی که از سطح به 
عمق برسد و هر کسی هم نمی تواند چنین مطالعاتی را انجام دهد». 
برای لیلا ارشــد اما تنها مسئله زنان آسیب دیده دغدغه نیست و در 
کارنامه اش فعالیت های گسترده بشردوستانه ای دیده می شود، مثل 
همکاری با کانون مشــارکت در پاکسازی مین که در سنندج تأسیس 
شد و او هم نقشــی در آن داشت، چرا چنین نهاد مدنی ای تأسیس 
شد؟ چون ایران دومین کشور آلوده به مین شناخته می شود. آنها کار 
را شروع کردند اما دیری نپایید که در مؤسسه را بستند، دفتر را پلمب 
کردنــد و در نهایت امکان فعالیت را گرفتند. ســؤال اول خطاب به 
احمدنیا پرســیده شد: در دولت های مختلف پژوهش های مختلفی 
درباره آسیب های اجتماعی زنان انجام شده، حتی خاطرم هست که 
در دوره خانم شــجاعی در معاونت زنان ریاست جمهوری، پژوهش 
مفصلی در این زمینه انجام شــد اما ظاهرا با پایــان کار دولت، این 
پژوهش هم تقریبا از بین رفت. در کشور ما اساسا اهمیت پژوهش ها 

در زمینه زنان چقدر است و چقدر قابل اعتماد هستند؟

روی واژه زن حساسیت دارند
احمدنیا پاسخ داد: «ما در جریان تحول آکادمی و پژوهش در ایران 
افت و خیزهای زیادی را شاهد بودیم، در جریان تغییرات، دولت هایی 
می آیند و می روند که برخی نگاهشان بازتر است و برخی بسته تر. ما 
این را در عرصه پژوهش زیاد شاهد بودیم. مثلا دولتی روی کار می آید 
که دفتر امور مشارکت زنان راه می اندازد و نگاهش این است که زنان 
جایگاهی در عرصــه عمومی دارند، حتی برای انجام پژوهش ها در 
حوزه زنان کمک های مالی می کردند. من روی موضوع سلامت زنان 
و اشــتغال آنها حتی توانســتم بودجه بگیرم. اما وقتی دولت تغییر 
می کند، نگاه به زنــان و نقش به اصطلاح اجتماعی آنها هم تغییر 
می کند. حتی اسم دفتر را عوض می کنند و به «امور زنان و خانواده» 

تبدیل می شــود، یعنی انگار زن فقط در خانواده 
معنــی پیدا می کند؛ همان نقش های ســنتی که 
دولتمــردان به آن باور دارند و اگر هم پژوهشــی 
انجام شود، در تثبیت همین نقش است. مطابق با 
همین مسئله هم در دانشگاه، پژوهشگران موظف 
می شــوند در همین حیطه فعالیت کنند. خب ما 
هم می دانیم در دورانی که محدودیت  وجود دارد، 
از آنجایی که روی کلمه زن حساســیت دارند، اگر 
کسی بخواهد روی بدن زن و زنانگی کاری انجام 
دهد و به نتایجی برسد، به دلیل حساسیت ها، آن 
را رد می کنند. برخی از دانشجویان قبلی دانشگاه 
شــریف کاملا با این مســئله مواجــه بوده اند که 
سوژه های تحقیق شان درباره زنان به دلیل همین 
حساســیت ها رد می شد. به همین دلیل است که 
اساتید و پژوهشگران فعالیت شان محدود می شود 
و حتی ممکن است بازنشســتگی پیش از موعد 
داشته باشند. کسانی که دغدغه مسائل زنان دارند 
معمولا تحت فشارند، سوژه هایشان محدود است. 
اگر هم خودشان به سمت این سوژه ها می رفتند و 
هزینه شخصی می کردند باز هم جلوی فعالیتشان 
گرفته می شــد. این خلاصه فعالیت های آکادمی 
ماســت. البته در دوره های اخیر، نسل جوان این 
امکان را پیدا کرده اند تا بتوانند به صورت مستقل 
تحقیق انجــام دهنــد و در فضاهایــی بیرون از 

چارچوب رسمی آن را انتشار دهند».

ما اصلا خشونت خانگی نداریم!
ســؤال شــد: آیا نباید بــه ســمتی برویم که 
نهادهای مســتقل بیشــتری داشته باشــیم؟ آیا 
بــه قول دکتر ســعید مدنی، باید بــه طور مداوم 
تکنیک ها را تغییر دهیم؟ یا فعلا همین استراتژی 

و تلاش های فردی هم پاسخ گوی کار است؟
«به هر حــال نهادهای رســمی هم خواهی 
نخواهــی، تا حد زیــادی متحول شــده اند چون 
مطالبه گــری ایجاد شــده و نســل جدیــد این را 
می خواهد و پای مطالباتش ایستاده. البته به طور 
کلی یکی از موانعی که منجر می شد تا درباره یک 

موضوع تحقیقی صورت گیرد، این است که آن موضوع به رسمیت 
شناخته می شود. در حالی که به گفته آنها، ما اصلا خشونت خانگی 

نداریم، مثل خیلی چیزهای دیگر که نداریم!».

مسخره مان می کردند
سؤال بعدی از لیلا ارشــد پرسیده شد: در ۵۰ سالی که در زمینه 
آســیب های اجتماعی فعالیت کرده اید، آیا از شــما برای اشــتراک 

تجربه هایتان در تصمیم گیری های دولتی دعوت شده است؟
«در گذشته پژوهش هایی صورت می گرفت اما به هر حال مانع 
از انجام هر گونه کار پژوهشــی می شــدند. بارها شــهرداری تهران 
میلیاردی هزینه می کرد در حد چهار و هشت میلیارد تومان آن هم 
در دهه ۹۰. اما همین الان شــما به کتابخانه های شــهرداری بروید 
هیچ چیزی آنجــا نمی بینید. نیروی انتظامی، وزارت رفاه، ســازمان 
بهزیســتی، ســتاد مبارزه با مواد مخدر و... هر کس کاری می کرد و 
هزینه های هنگفتی هم می کردنــد، اما در نهایت هیچ چیز از آن به 
جا نمی ماند. بنا به دلایل متعدد اعتقادی به کار پژوهشــی نداشتند 
یا به نفع و راضی کننده نبود. مسئله من این بود که آنها سال هاست 
سوءمصرف کننده ها را دســتگیر می کنند، اما هیچ کس نمی داند که 
چند درصد از این افراد بهبود می یابند. اصلا هم کاری نداشــتند که 
نقش ان جی اوهایی مثل ما که در آن مناطق کار می کردیم چیست. 
در یک دوره ای شــاهد بودیم که در دروازه غار دســتگیری زنان را در 
اولویت قرار دادند. تمام این برنامه ها و طرح ها اجرا می شــد بدون 
اینکه حتــی با یکی از زنان فعال در این حــوزه صحبت کنند. ما در 
بازدیدی که از آن مرکز در شــورآباد داشتیم، دیدیم که در چه شرایط 
ســخت و بدی زندگی می کنند. از سرما به خود می لرزیدند. بهشان 
پیشــنهاد می دادیم برای این زنان فیلم بگذارند یا از ســرگرمی هایی 
مانند نقاشــی و رنگ آمیزی استفاده کنند اما زیر بار نمی رفتند و ما را 
مســخره می کردند. عملا وقتی گروه هدف زن هستند، نمی خواهند 
درباره آسیب هایشان چیزی بشنوند و محدودیت ایجاد می کردند. به 
من می گفتند تو چه می خواهی؟ می گفتم فقط دولتی ها سنگ اندازی 
نکنند. اما هیچ وقت این اتفاق نمی افتاد. نه خودشان کاری می کردند 
و نه می گذاشــتند ما کاری کنیم. خیلی از اســاتید رشته های مرتبط، 
دانشجویان از رشته های پزشکی اجتماعی تا پرستاران را می آوردند 
تا نســبت به مسائل اجتماعی زنان آگاه شوند اما کاری از پیش برده 
نمی شــد. بعد از ســال ها تلاش انجمن حمایت از حقوق کودکان، 
وقتی موافقت شد برای کودکان بدون پدر، شناسنامه صادر شود، اسم 
پدر را خالی می گذاشتند و می گفتند این نامشروع است. در حالی که 
می توانستند با اسم یک مرد، برایش شناسنامه بگیرند. همین مسئله 
ســبب می شد تا مادران بگویند کاش شناسنامه نمی دادند، چون هر 
جا شناسنامه را می بردند و طرف مقابل با جای خالی اسم پدر مواجه  

می شد، با آنها بدرفتاری می کردند».

روی نتیجه پژوهش ها مُهر محرمانه می خورد
سؤال «شرق» از احمدنیا: از زمانی که شما به عنوان 
رئیس انجمن جامعه شناســی انتخاب شــدید، آیا در 
زمینه تحقیقات حــوزه زنان پروژه ویژه ای در دســت 
گرفته اید؟ «من مدیر گروه زنان انجمن جامعه شناسی 
ایران هم هســتم. ما در گروه هــا کمیته های مختلفی 
تشــکیل می دهیم که یکی از آنها کمیته های پژوهش 
اســت. در ایــن کمیته ســوژه ها انتخاب می شــود و 
پژوهش صــورت می گیرد. نتیجه ایــن پژوهش ها به 
صورت نشست اعلام یا در قالب یک مقاله پژوهشی و 
کتاب منتشر می شود. اساسا انجمن های علمی فضای 
بازتری در مقایســه با دانشــگاه دارند. البته مهم ترین 
مشکل ما دسترسی نداشــتن به بانک های اطلاعاتی و 
پژوهش هاست. روی نتیجه پژوهش ها مهر محرمانه 
می خورد و نمی شود از آنها استفاده کرد». سؤال بعدی هم این بود: 
در این مدتی که شــما ریاست انجمن را عهده دار بودید یا حتی قبل 
از اینها، آیا از ســوی دولت یا نهادهای تصمیم گیر ارجاعی به شما 
داشــته اند که درباره موضوعی نظر شــما را بخواهند؟ «گاهی، نه 
همیشه. بســتگی به این دارد که دولتمردان چه کسانی هستند. در 
دولــت آقای خاتمی ما را دعوت می کردند، گوش می دادند و عمل 
هم می کردنــد. در دولت احمدی نژاد اصلا ما را دعوت نمی کردند. 
در دولت آقای روحانی دعــوت می کردند، گوش هم می دادند، اما 

عمل نمی کردند».

به جای خانه خورشید، قرارگاه راه انداختند
«شرق» سؤال دیگری از لیلا ارشد که تا سال ۱۴۰۰ مدیر و مؤسس 
خانه خورشــید بود، پرســید: از تعطیلی خانه خورشــید پشیمان 
نشده اید؟ الان وضعیت آن منطقه در نبود تیم و حمایت های شما 
به زنان آســیب دیده چگونه اســت؟ «بعد از اینکه خانه خورشید 
دروازه غار تخلیه شــد، نرده کشی های زیادی زدند و سومین قرارگاه 
در دروازه غار باز شــد. البته به من پیغــام می دهند و می گویند که 
همیشــه درش بسته اســت. اما به هر حال آنجا هیچ مرکزی برای 
اینکه به زنان خدمات بدهد، وجود ندارد. پزشــکان بدون مرز را هم 
همان موقع تعطیل کردند، همچنین دو خوابگاهی را که برای زنان 
راه اندازی کرده بودند، همراه یک مرکز متادون تراپی تعطیل کردند. 
الان زنان و مردان در پارک ها هســتند و اصلا شــرایط خوبی ندارند. 
من هــم مجبور به تعطیلی شــدم. چاره ای نداشــتم. اکنون آقای 

اسماعیل پور در دروازه غار فعالیت می کند».

شدت خشونت علیه زنان و کودکان به دلیل فقر
علی اکبر اسماعیل پور که در میان حاضران نشسته بود، به دعوت 
ایمان پاک نهاد، مجری برنامه، پایین آمد و در کنار سه نفر دیگر قرار 
گرفت. او حرف هایش را این طور شروع کرد: «وضعیت سبد غذایی 
خانوار به شدت سبک شده، اهالی در دروازه غار حداقل ها را ندارند، 
بحث اخراج مهاجران هم که شــد، باز هم موفق نشــدند همه را 
بیرون کنند؛ چون به کار ارزان شــان احتیاج داشــتند. خیلی اوضاع 
به هم  ریخته است. آسیب های اجتماعی از نظر اعتیاد و دسترسی 
به مواد مخدر بسیار راحت شــده و حتی من می گویم باید سرعت 
دسترســی به مواد مخدر در این منطقه ثبت گینس شود که زیر ۳۰ 
ثانیه اســت. شــیوه برخورد با زنان و مردان معتاد خیلی متفاوت و 
تهاجمی  تر شــده که به قول خودشان از بالا دستور دارند. در زمینه 
ســوءتغذیه باید گفت که تاکنون این میزان از فقر غذایی را در میان 
کودکان ندیده بودیم که در یک سال اخیر دیدیم. کودکان سر کلاس 
درس از شدت گرسنگی ضعف می کنند، نمونه آن یکی از بچه های 
کلاس ششمی است که سر کلاس غش کرد و برایش آب قند درست 
کردند تا حالش بهتر شــود. همان طورکه شــاید 
شنیده باشــید، ندای ماندگار دروازه غار، در زمینه 
توانمندســازی زنان کار می کند. مــا موارد زیادی 
داریم که فرد بیمار اســت اما مراجعه نمی کند. 
شــیمی درمانی باید بشــود اما انجام نمی دهد و 
آماده مرگ اســت. خشــونت علیه زنان هم بالا 
رفته اســت، البته اینها چیزهایی است که آماری 
برایش وجود ندارد. اما براســاس مراجعاتی که 
به ما می شود، با موارد زیادی مواجهیم که نشان 
می دهد خشونت به دلیل فقر و بیکاری زیاد شده، 

به ویژه علیه زنان و کودکان».
در ادامه این نشســت، ایمان پاک نهاد خطاب 
به لیلا ارشــد دربــاره زنی به نــام «منیره خانم» 
پرســید؛ زنی که ارشــد پیش تــر در گفت وگویی 
به او پرداخته بــود. او تأکید کرد «البته که منیره 
خانم اسم مستعار بود و برای پیداکردن این اسم، 
چقدر بــه زحمت افتادیم تا به کســی برنخورد. 
ایــن به اصطلاح منیره خانم، مادری داشــت که 
در «قلعه» کار می کرد؛ همان روســپی خانه. او تا 
۱۴ســالگی آنجا بود و کاملا اتفاقات داخل قلعه 
ازجمله آســیب ها و کتک هایی را که به مادرش 
وارد شــده، به یاد دارد. به هر حال ازدواج کرد و 
دچار سوءمصرف مواد مخدر شد. او و همسرش 
با یک پســر ۱۴ساله در پشــت بام خانه ای زندگی 
می کردند؛ جایی که کبوترها خانه داشــتند. بعد 
بــا متادون درمانی بهبود پیــدا کرد، خیلی تلاش 
کــرد تا دنبال یــک جایی بگردد، آمــد پیش من. 
چند بار به جاهای مختلــف رفته بود اما مردان 
می خواســتند از او سوء استفاده جنسی کنند. یک 
بار با یکی برای کار صحبت می کردم و می گفتم 
«این منیره خانم ما می آید پیش شما، حواس تان 
باشــد و...، بعد متوجه شدم به پهنای صورت در 
حال اشک ریختن است. بعد از قطع تماس گفتم 
چه شــده؟ گفت «تا حــالا منیره  خانم هیچ کس 
نبودم. نه برای پدرم، نه مادرم، نه همسر و پسرم». 
او اصلا احســاس تعلق به کسی را تجربه نکرده 
بود. همیشه تنها بود و مورد آزار قرار می گرفت».

شیرین احمدنیا در حاشیه این نشست به دیگر سؤال های «شرق» پاسخ داد و تأکید کرد که 
بعد از انتشار گزارش خشونت علیه زنان با محور زن کشی، معاونت راهبردی دولت با آنها 

تماس گرفته و دعوت کرده تا نتایج را در اختیارشان بگذارند.
آیا با توجه به مسائل روز جامعه ازجمله خشونت علیه زنان و قتل هایی که به تازگی هم   �

زیاد رسانه ای شده است، انجمن برنامه یا مطالعه ویژه ای را در دست دارد؟
ما مطالعه ای در این زمینه داشتیم و نتایج آن را هم در قالب یک نشست اعلام کردیم.

بعد از انتشار این اطلاعات آیا از سوی مسئولان دولتی یا به طور مشخص معاونت زنان   �
با شما تماسی برقرار شد؟

بعد از این نشســت، معاونت راهبردی ریاست جمهوری از ما و نهاد دیگری که در این 
زمینــه کار کرده بود، دعوت کردند. آنجا درباره ماجرای زن کشــی ها صحبت کردند و از ما 

خواستند نتیجه کارمان را در اختیار آنها قرار دهیم.
خروجی خاصی هم داشت؟  �

نکاتی مطرح شد و قرار شد متنی تهیه کرده و به آنها تحویل دهیم.
این اولین جلسه با دولت بعد از انتصاب شما بود؟  �

بله، برای کمیته مطالعات زنان انجمن جامعه شناسی اولین جلسه بود.
در این مدت غیر از این مورد به سراغ شما آمده اند؟ مشورتی با شما داشته اند؟  �

اگر مسئولان بخواهند هوشمندانه عمل کنند، باید به سراغ ما بیایند و پژوهشی صورت 
بگیرد. اما ســراغ ما نیامده و نمی آیند. من حتی از طریق یکی از دوستان به کتاب آمار قتل 
دسترسی پیدا کردم، اما استفاده از آن محرمانه است. به نظرم نیاز است تدارکاتی دیده شود 

تا این اطلاعات شفاف بیان شود.
در دهه ۹۰، یک سری جلسات آسیب های اجتماعی با رهبری برگزار می شد. فکر می کنم   �

حدود سه جلسه برگزار شد و درباره آن اطلاع رسانی شد. خروجی این جلسه ها چه بود و آیا 
دلیل برگزارنشدنش مشخص است؟

خروجی این جلســات تشکیل ســازمان امور اجتماعی در وزارت کشــور بود. براساس 
این سازمان، نهادهای دولتی فهرست شــدند تا هریک در زمینه یک آسیب مشخص ورود 
پیدا کنند. یکی از نتایج این جلســات این بود که رهبری اجازه دادند دســتگاه ها به موضوع 
آسیب های اجتماعی ورود کنند. من اطلاع خاصی از سرنوشت این جلسات ندارم. آن زمان 
در سازمان بهزیستی بودم و خبردار می شدم اما الان نمی دانم چه سرنوشتی پیدا کرده است.

رئیس انجمن جامعه شناسی ایران، در گفت وگو با «شرق»:
معاونت راهبردی دولت 

از  ما  درباره  زن کشی گزارش خواست
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